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خطر  تزهای ارتجاعی

میل بــه فــرار از واقعیت در 
اغلب جناح های سیاســی کشور 
چشــم  اصولگرایان  دارد.  وجود 
بر واقعیت های جامعه می بندند 
می کننــد.  اختیــار  ســکوت  و 

این ســکوت حامل دو پیام اســت، نادیده انگاشتن 
رخدادهــای تــازه و دیگــری پنهان کــردنِ تغییــر 
مواضع شــان در برابــر مشــکلات و مصائبــی که 
احتمالا خود در آن نقش داشــته اند. اصلاح طلبان 
در تلاش اند خود را با مســائل جامعه منطبق کنند، 
انطباقــی که گاه لازمه اش عــدول از مواضع قبلی 
اســت. بی تردید جناح های سیاســی کشــور برای 
انطباق با شــرایط تازه جامعه در بحران  اساسی به 
سر می برند و به نوعی همه آنان حتی دولت روحانی 
گرفتار تز سه گانه آلبرت هیرشمن هستند: «انحراف، 
مخاطره و بیهودگی». بر اساس تز انحراف، هر اقدام 
هدفمنــدی برای بســامان کردن اوضــاع اقتصادی 
و... وضعیــت را وخیم تر می کنــد. در تز بیهودگی، 
دگرگون سازی اجتماعی بیهوده خواهد بود؛ چراکه 
در شــرایط موجــود آب را از آب تکان نخواهد داد. 
دســت آخر در تز مخاطره، هزینــه تغییر یا اصلاح 
پیشــنهادی چنان است که دســتاوردهای قبلی نیز 
در معرض آســیب قرار می گیرد. اگر همسان کردن 
«خطابه ارتجاع» هیرشــمن با مسائل اقتصادی و... 
ما مبالغه آمیز باشــد، کنکاش در این تزها که در آن 
کتاب به  شکل مبسوطی به آن پرداخته شده است، 
برای دولت و جریان های سیاســی راهگشا خواهد 
بود؛ به ویژه بــرای اصلاح طلبان که تــلاش آنان با 
موانع جدی روبه روســت؛ هم از ســوی طیف های 
خودشــان و هم از ســوی جریان های محافظه کار. 
وضعیت کنونی بی شــباهت بــه پارادوکسِ جوزپه 
دی لامپــدوزا، در نــوولِ «پلنــگ» نیســت: «اگــر 
بخواهیــم همه چیــز، همان طور که هســت باقی 
بماند، همه چیــز باید تغییر کند». این گزین گویی که 
نشئت گرفته از تز بیهودگی است، مدت ها سرلوحه 
کار محافظــه کاران و حتــی انقلابیــون آمریــکای 
لاتین بوده اســت. ایــن موضــع را در لطیفه ای نیز 
می توان دید که در اثبات بیهودگی بعد از اســتقرار 
رژیم هــای کمونیســتی پس از جنــگ جهانی دوم 
در اروپــای شــرقی گل کرد: «تفاوت ســرمایه داری 
با سوسیالیســم چیســت؟ پاســخ چنین است: در 
سرمایه داری این انســان است که انسان را استثمار 
می کنــد، در سوسیالیســم کاملا برعکس اســت». 
همه ایــن  قول ها تغییر وضع موجــود را انکار و بر 
بیهودگی اصلاحات صحه می گذارند. اصلاح طلبان 
بیش از هــر چیز گرفتار ترکیبی از تزهای انحرافی و 
مخاطره هســتند؛ اما تز بیهودگي، مصداق مواجهه 
مردم با اغلب جریان های سیاســي و دولت اســت. 
اگــر این تلقی را بپذیریم، باید پرســید راه برون رفت 
از این وضعیت چیســت؟ با اینکــه اصلاح طلبان با 
اصولگرایان تفاوت هاي اساســي دارند؛ اما به تازگی 
شرایط سیاسي جامعه آنان را در کنار هم قرار داده 
است. ناگفته پیداست که همساني بین اصولگرایان 
و اصلاح طلبــان، زمانــي به  وجود آمــده که خود 
اصلاح طلبــان بــا یکدیگر تضــاد و تفاوتي فاحش 
دارند. برخي از آنان هنوز پایبند توســعه سیاسي اند 
و برخي به دولت اعتدالي پیوســته و محافظه کاري 
پیشــه کرده اند. گروهي نه دل در گروِ دولت دارند و 
نه در پي توسعه سیاســي اند؛ اما همه این طیف ها 
در یــك نکته اجماع دارنــد که تنهــا راه رهایي از 
وضعیت موجود ادامه اصلاحات است. اصلاحاتي 
که خطــر تزهاي ســه گانه هیرشــمن آن را تهدید 
مي کند. پس از دي  ۹۶،  ناگزیر تضادها و تفاوت هاي 
اصلاح طلبــان و اصولگرایان به حداقل رســیده و 
تبعات این «زیست سیاســت» محوشــدنِ تدریجي 

تفاوت ها و همسان سازي سیاسي است. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

رؤیاي ۱۴۰۰ !

اظهارنظر زودهنگام برخي اهالي 
سیاســت درباره نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوري ۱۴۰۰ از برخي 
جهات شایان  توجه است، به  ویژه 
که تعدادي از آنان شانس گزینه 
اصولگرایان منتقد دولت فعلــي را زیاد مي دانند. 
جالب تر اینکه یکــي از رأي۲۰میلیونــي و دیگري 
از رأي ۲۷میلیونــي آن گزینــه ســخن مي گوینــد. 

در این باره نکات زیر شایان  توجه است:
۱- از ۲۱ ســال پیش کــه در انتخابات هفتمین 
دوره ریاست جمهوري رقابتي پیش بیني ناپذیر شکل 
گرفت، مي گذرد. در آن انتخابات تا هفته آخر هنوز 
همه چیز در ابهام بود و رأي۲۰میلیوني سیدمحمد 
خاتمــي براي موافــق و مخالــف غیرمترقبه بود؛ 
همان طور که پدیدارشــدن محمود احمدي نژاد در 
انتخابات نهمین دوره و رســیدن او به مرحله دوم 
و برتري در دوقطبي شــکل گرفته ســوم تیر ۱۳۸۴ 
هم باعث شــوک سنگیني براي اهالي سیاست بود 
و هشت ســال بعد همین غافلگیري دوباره تکرار 
و پیروزي حســن روحاني عــده اي را دچار حیرت 
کرد. نتیجه آنکه انگار هر هشــت ســال باید شاهد 
یک پدیده انتخاباتي باشــیم. حال چگونه مي توان 
از پیروزي گزینه یک جناح، آن هم ســه ســال قبل 
از انتخابات با قاطعیت ســخن گفت؟ جالب اینکه 
یکي از تحلیلگران که هم اکنون نتیجه سه سال بعد 
را پیش بیني کرده، در ســال ۹۱ رأي حسن روحاني 
را در حد دو، ســه میلیون پیش بیني کرده بود و آن 
دیگري که از رأي ۲۷میلیوني کاندیداي جناح خود 
گفته است تا ســاعاتي پس از شمارش آرا در دوم 
خرداد هنوز نتیجه را باور نداشت. بنابراین مي توان 
تحلیلي ارائه کرد اما لزوما قرار نیســت همان شود 
کــه ما فکر مي کنیم. به ویژه کــه هنوز گزینه فعلي 
اصلاحات و اعتدال سه سال فرصت دارد که قطعا 

این عملکرد در انتخابات آتي تأثیرگذار است.
۲-ممکــن اســت گفتــه شــود در دوم خرداد 
۱۳۷۶ گزینــه اصلاحــات رأي آورد و در ســوم تیر 
۱۳۸۴ کاندیداي اصولگرایان و در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ 
دوباره گزینه اصلاحات و اعتــدال، بنابراین این بار 
نوبت کاندیدای اصولگرایــان منتقد دولت فعلي 
است؛ در این تحلیل از آنچه غفلت شده، وضعیت 
انتخابات ۱۳۸۴ اســت. در آن انتخابات و براساس 
یک خطاي استراتژیک، اصلاحات و اعتدال با چند 
گزینه وارد گردونه انتخابات شدند و اگر آنان بر یک 
گزینه توافق کرده بودند، در همان مرحله اول کار 

تمام بود. 

غلامعلی دهقان
عضو شوراي مرکزي حزب اعتدال و توسعه
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یادداشت

درس هاى انتخابات هیئت رئیسه

در هفتــه ای که گذشــت، صحن علنی مجلس 
عرصه رقابتی مهم و معنادار بود و فراکسیون های 
سیاســی در صحــن علنی، تــوان و وزن خود را به 
صریح ترین شکل در معرض نگاه مردم قرار دادند؛ 
وزن و توانــی کــه در قالــب این اعداد بــر مانیتور 

مجلس و البته بر پیشانی مجلس دهم ثبت شد: 
مستقلین و معتدلین ۱۰۱ رأی

اصولگرایان ولایی ۵۶ رأی
اما در دل این اعداد حرف های زیادی نهفته که 
با پرداختن به آنها می تــوان قضاوت بهتری درباره 
عملکرد دو سال گذشته فراکسیون امید و مجلس 
دهم و مسیر پیش روی آنها در دو سال آینده داشت. 
با این حال در این یادداشت، بهتر است با نگاهی 
دقیق تر به ماهیت برتری آرای فراکســیون امید در 
وزن کشــی درون پارلمان، چگونگی حاصل شــدن 
این نتیجه و مهم تر از همه اینکه فراکســیون امید 
چگونه با هوشــمندی توانســت وارد دامی نشود 
که تحــت عنوان لابــی بین فراکســیون ها برایش 
پهن شــده بود، سخن بگویم.  پیش از هر چیز لازم 
اســت توضیح دهم که در مجلس دهم، نوعی از 
لابیگری متولد شــده که باعث شده پارلمان در کل 
حال و روز خوشــی نداشته باشــد و باید اذعان کرد 
که به طور مشــخص این تلاش بــرای جلوگیری از 
ورود امیدی ها به اکثر عرصه های مدیریتی مجلس 
صورت می گرفت. اما چرا این جریان توانســت دو 
ســال تمام با همین روش امــورات مجلس را در 
دست بگیرد و چرا امیدی ها، زودتر برای برهم زدن 
این شــرایط که محصولش فرسایش و ناکارآمدی 
پارلمان بود، اقدام نکردند؟ تلاش می کنم پاســخ 
این ســؤال را در چند بند شرح دهم و البته درباره 
هریــک از این موارد، نکات و شــواهد و مصادیقی 
نیــز وجود دارد که در صورت نیــاز می توان آنها را 

بیان کرد. 
۱- نابسامانی سیاسی

یکی از عوامل اصلی شــرایط فعلــی که مردم 
مطالبــات خــود را از طریــق نماینــدگان مجلس 
محقق شــده نمی بینند و از ایــن وضعیت ناراضی 
هســتند، بی سامانی در ســپهر سیاسی کشور است. 
رئیس جمهــور عَلَــم اصلاح طلبــان را به دســت 
می گیــرد و رأی خویــش را از «تکــرار می کنــم» و 
قاطبه اصلاح طلبان می گیرد اما در عمل نمی تواند 
خواســته مردم و مطالباتشــان را پاســخ گوید؛ زیرا 

اساسا خاســتگاه ایشــان اصلاح طلبی نیست و در 
بهترین حالــت ممکن، اعتدال اســت کــه این نیز 
نه گفتمــان که روشــی اجرائی و مدیریتی اســت. 
در پارلمــان هــم در دو ســال اول، نمایندگانی که 
اکثریتشــان امیدی هســتند، رأی به رئیس مجلسی 
داده اند که اساســا اصلاح طلب نیست. ســاده ترین 
پاســخ به چرایی این وضعیت، همان چیزی اســت 
که در ســال های اخیر همه ما را از آن ترســانده اند: 
«اصولگرایــان واقعی، رأی ندارنــد و اصلاح طلبان 
واقعی موانع ورود زیادی دارند و به آنها اجازه داده 
نمی شــود تا به عنوان اصلاح طلــب کار کنند؛ پس 
باید هر دو طرف به یک گزینه مرضی الطرفین اکتفا 
کنیم». نتیجه این نوع سیاست ورزی محافظه کارانه 
و پا پس کشــیدن از هویــت خود، تاکنــون منجر به 
تأمین مطالبات جریان های شناســنامه دار سیاســی 
نشــده و حالا این سؤال به شکل جدی مطرح است 
که تا چه زمان جریان های سیاســی اصلاح طلب و 
اصولگرا نمی خواهند روی نفرات هویت دار خویش 
سرمایه گذاری کنند و علم گفتمان خو یش را دست 
صاحب آن بســپارند. به عقیده من، این کاری است 
که حتی به قیمت شکست خوردن در یک رقابت باید 
انجام دهیم؛ زیرا اساســا پیروزی همیشه به معنی 
رأی آوری نیســت و قرار نیســت یک جریان سیاسی 
همــواره در همــه انتخابات ها  پیروز باشــد اما من 
این گونه به قضیه نگاه می کنم که شکست واقعی، 
عدم دســتیابی بــه اهداف و خواســته های ملت و 
مطالبات کســانی اســت که به مــا رأی داده اند. در 
واقع براساس همین نگاه و عقیده بود که فراکسیون 
امید این بار خودش علم گفتمان سیاسی خویش را 
در دســت گرفت و با تمام هویت و همه توان خود 
به میدان رقابــت درون مجلس آمد. بنابراین از این 
پس امیدواریم که از رهگذر اقدام فراکســیون امید، 
در ادامــه راه مجلس دهم نیز همگان به مســیر و 
خانه خود بازگردند؛ زیرا اطمینان داریم راهکاری که 
تاکنون در چند انتخابات اخیر آزموده شد، شاید آقای 
روحانی را رئیس جمهور و آقای لاریجانی را رئیس 
مجلس کند اما برای ملت شاید ره به آمال آنچنان 

که باید، نبرد. 
۲- مجلس صدای ملت یا... ؟! 

مدت های مدیدی اســت که نماینــدگان با این 
سؤال مهم و جدی مواجه شده اند که «چرا مجلس 
صدای ملت نیســت؟». مــن با یقیــن و اطمینان 
شــهادت می دهم در دو دوره اخیر که در مجلس 
هستم، به جز برخی موضوعات صنفی و قشری، در 
بسیاری از موارد مجلس کمتر صدای ملت بوده و 
شاید بســیاری از حرف ها در سینه نمایندگان باقی 

مانده و در دایره مگو ها قرار گرفته است. 

یادداشت . جهان

آغاز جنگ تجارى ترامپ

ســرانجام تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریــکا آتش جنگ تجاری را آن هــم با اصلی ترین 
شــرکای بازرگانی این کشور روشــن کرد. از نخستین 
دقایق روز جمعه به وقت شرق آمریکا، صادرکنندگان 
فولاد و آلومینیوم از کشــورهای اتحادیه اروپا، کانادا 
و مکزیک باید به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد تعرفه جدید 
بــه دولت آمریکا پرداخت کنند. ترامپ در راســتای 
تحقــق اهــداف ملی گرایان آمریکایی که در شــعار 
«نخست آمریکا» عینیت یافته، به بهانه تأمین امنیت 
ملی از جملــه تولید فولاد و آلومینیوم داخلی برای 
مصارف نظامی، تعرفه هــای جدیدی را وضع کرده 
است. دولت ترامپ مدعی است که وابستگی شدید 
صنایع اسلحه سازی به فولاد و آلومینیوم وارداتی از 
خارج از کشــور، موجب تضعیف امنیت ملی آمریکا 
شــده و ارتش این کشــور به دیگران وابسته خواهد 
شــد. البته نجات صنایع فلزی بحــران زده آمریکا و 
حفظ فرصت های شــغلی کارگران صنعتی در برابر 
ورود محصولات ارزان قیمت خارجی، از دیگر اهداف 
ترامــپ در شــروع جنگ تجاری با متحــدان آمریکا 
عنوان شده است. گفته می شود با اجرای تعرفه های 
جدید، از حداقل ۱۶۰ هــزار کارگر آمریکایی حمایت 
می شود.  البته افزایش تعرفه های فولاد و آلومینیوم 
وارداتی با خشم فراوان نزدیک ترین متحدان تجاری 
آمریکا همراه شــده و آنان نیز واشــنگتن را به طرح 

شکایت در سازمان تجارت جهانی و اتخاذ اقدامات 
تلافی جویانه تجاری تهدید کردند. پیش بینی می شود 
واردات فولاد، محصولات کشــاورزی و دامپروری و 
برخی از محصولات مصرفی آمریکایی در کشورهای 
اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک مشــمول تعرفه های 
جدید شوند. چنین رویکردی، جنگ تجاری در جهان 
را شعله ورتر خواهد کرد؛ به ویژه اینکه چند روز بعد 
از توافــق آمریکا و چین برای پرهیز از ورود به چنین 
جنگی، کاخ ســفید اعلام کرد بر حداقل ۵۰ میلیارد 
دلار صــادرات چین به آمریکا تعرفه های شــدیدی 
اعمــال خواهد کرد. چین نیز متقابلا از اعمال تعرفه 
بــه همین میزان بــر واردات آمریکا ســخن به میان 

آورده است. 
اغلب اقتصاددانان در مورد تأثیرات مخرب جنگ 
تجــاری بر تمامــی طرفین درگیر هشــدار داده اند و 
نتیجــه آن را باخت - باخت عنــوان کرده اند. گرچه 
افزایش تعرفــه برخی کالاهای وارداتــی به آمریکا 
در کوتاه مدت به تقویت تولید ملی و حفظ مشــاغل 
کارگران آمریکایی خواهــد انجامید؛ اما، این رویکرد 
در میان مدت، افزایش قیمت کالاهای ساخته شــده 
با اســتفاده از مــواد اولیه وارداتی و از دســت رفتن 
بازارهــای صادراتی برای کالاهــای آمریکایی را نیز 
بــه همراه خواهد داشــت. درحال حاضر  میلیون ها 
فرصت شــغلی در آمریکا مســتقیم یا غیرمستقیم 
به صادرات کالا و خدمات وابســته اســت. برخی از 
برآوردها حکایت از آن دارد که در صورت گســترش 
جنگ تجاری کنونی به چین، حداقل شــش  میلیون 
فرصت شــغلی در آمریــکا در معــرض خطر قرار 

خواهد گرفت. 

 عبدالکریم حسین زاده 
 امیرعلى ابوالفتح نایب رئیس فراکسیون امید
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